
www.shahrvand-newspaper.ir یکشنبه 8 آذر 1394  | سال سوم | شماره 725 10

نگاه

شهروند| این یک گفت و شــنود کوتاه با محمدرضا نیک نژاد 
اســت که خودش را آموزگار معرفی می کند؛ گپی درباره عدالت و 
بی عدالتی آموزشی و تأثیر کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آن 
بر جامعه. نیک نژاد از اعضای فعال کانون صنفی معلمان است که 
دغدغه آموزش وپرورش از اصلی ترین دغدغه های اوســت. این 
آموزگار سالیانی است که می کوشد با نوشتن مستمر درباره اوضاع 
نظام آموزش و پرورش در کشورمان، مسئولان و افکار عمومی را با 

زوایای مختلف کاستی های آموزش عمومی در ایران آشنا کند. 
از وضع عدالت آموزشی کشور و تحلیل این وضع در گذشته و 

امروز می پرسیم.
نیک نژاد می گوید: متاسفانه هرچه به سمت شهرهای کوچک و 

حاشیه ای پیش می رویم، امکانات آموزشی کاهش می یابد...
واقعیت ها نشان از این دارند که ما فاقد عدالت آموزشی هستیم؛ آموزش 
به طور  ناعادلانه در سطح کشــور توزیع شده و کاملا محسوس است که در 
شهرهای مختلف، در نقاط دورافتاده، مناطق مرکزی و کلانشهرها، امکانات 
آموزشی متفاوت اســت. درواقع عدالت آموزشی وجود ندارد، گرچه بخش 
اعظمی از امکاناتی را که در شهرها و کلانشهرها  وجود دارد، خانواده ها تأمین 
می کنند، البته آموزش وپرورش نیز نگاه ویژه ای به کلانشهرها دارد؛ دلیل این 
نگاه ویژه برآورد و ارزیابی سطح و امکانات آموزشی با معیار کلانشهرهاست. 
متاســفانه هرچه به سمت شهرهای کوچک و حاشــیه ای پیش می رویم، 
امکانات آموزشی کاهش می یابد؛ نمونه این توزیع نامتوازن مدارس روستایی 
سیستان وبلوچستان،  هرمزگان و ایلام اند. درواقع تنها چند استان مرکزی 
ما از امکانات نسبی بهره مند هستند. نبود امکانات و البته مسائل فرهنگی و 
اقتصادی حاکم بر این مناطق باعث شده ما ترک  تحصیل را در این مناطق 
بیشتر شاهد باشیم. نکته قابل توجه این است که در همین مناطق با توجه به 

سطح فرهنگی، تبعیض بین پسران و دختران را نیز داریم. 
می پرسم: ریشه این توزیع ناعادلانه را باید در کجا جست وجو 

کرد؟
او می گوید: باید دید کلان تری به این مسأله داشت .... 

وقتی ســرمایه گذاری های کلان اقتصادی را در شــهرهای حاشیه ای 
نمی بینیم، طبیعی است شاهد آموزش قدرتمندی در این مناطق نباشیم، 

البته باید دیدی کلان تر به این مسأله داشت، یعنی عدم توزیع ناعادلانه ثروت، 
امکانات و ســرمایه گذاری ها در مناطق روستایی و حاشیه ای باعث شده ما 
مهم ترین تأثیر آن را در بعد آموزشــی نظاره گر باشیم. اما تجربه کشورهای 
پیشرفته در زمینه آموزش نشان از این دارد که آموزش با تمام مسائل متفاوت 
است. درواقع تهیه امکانات آموزشی حتی برای یک دانش آموز در هر نقطه 
از کشور وظیفه آموزش وپرورش است، جدا از این که چه نژادی دارد، جدا از 
این که در چه منطقه ای زندگی می کند، جدا از این که چه زبان  و گویشــی 
دارد. همه ما این واقعیــت را می دانیم که بودجــه آموزش وپرورش کفاف 
خیلی از هزینه هایش را نمی دهد، حتی در شهرهای بزرگ با توجه به همه 
امکانات موجود، ما آموزشی با کیفیت بالا را شاهد نیستیم. برخی از وزرا بر 
این مسأله اشاره داشــتند که قصد دارند کیفیت آموزشی را ارتقا بدهند اما 
نکته قابل  تامل این است که کیفیت و کمیت آموزشی رابطه مستقیمی با 
هم دارند. زمانی که 40درصد دانش آموزان دوره راهنمایی وارد دبیرســتان 
نمی شــوند، نمی توان از کیفیت صحبت کرد. به  نظر مــن در این مناطق 
نخستین اولویت کمیت آموزشی است، یعنی فراهم کردن شرایطی که بتوان 
تعداد بیشتری از دانش آموزان را جذب مدارس کرد و بعد به کیفیت آموزشی 
آنها پرداخت. متاسفانه در گام نخست نگاهی وجود دارد که آموزش وپرورش 
را جزو اولویت های خود قرار نمی دهــد. در گام دوم خود آموزش وپرورش و 
پیش زمینه ذهنی آن اســت که وجود دارد، خب بدیهی است همان اتفاقی 
می افتد که برای المپیکی ها رخ می دهد، یعنــی تمام تمرکز و انرژی صرف 
نخبگان کشور می شود، این قشــر پرورش می یابد و آزمون های سختی را 
می گذراند و در ســطح بین المللی بهترین نتیجه را کســب می کند اما در 
کنار آنها، دانش آموزانی را می بینیم که از کمترین امکانات آموزشی محروم 
هستند، البته این محرومیت تنها به شــهرهای مرزی و دورافتاده معطوف 

نیست و در حاشــیه تهران نیز ما این محرومیت را داریم. نگاهی که در این 
مسأله وجود دارد این است که ما ویترین مان را تمیز نگه داریم و این که پشت 
این ویترین چه اتفاقاتی می افتد، مســأله ای نیست یا نمی توان دغدغه اش 
را داشت! معنای حرفم این اســت که بودجه و امکاناتی که دولت در اختیار 
آموزش وپرورش قرار می دهد نسبت به وضع ایده آل، ناچیز است. زمانی که 
98درصد بودجه صرف دستمزدها می شود و سهم کیفیت تنها 2درصد است، 

طبیعی است که نمی توان پیگیر عدالت آموزشی بود. 
آسیب های عدم عدالت آموزشی در کشور را از این فعال حوزه 

آموزش وپرورش جویا می شوم.
 نیک نژاد از الفبای توســعه یافتگی می گوید، از این که توسعه 

انسانی، محور اصلی آن است... 
این مســأله را می شــود از چند منظر بررســی کرد. کمترین آسیب 
این اســت که طبیعتا یکســری از دانش آموزان که شــاید اتفاقا نیاز به 
آموزش وپرورش داشــته باشــند –آموزش وپرورش به عنوان یک فعل نه 
وزارتخانه- مثل خانواده های محروم از نظر اقتصادی و فرهنگی، از آموزش 
باز می مانند و مسلما خانواده اینها در یک دور  بی سوادی، آموزش ندیدگی و 
پرورش نیافتگی قرار می گیرند و این مسأله سلسله وار ادامه می یابد. واقعیت 
غیرقابل انکار این است که زمانی که تعداد بی سوادها و آموزش ندیده های 
یک کشور بالا باشد در مرحله نخست نتایج آن به خود افراد به عنوان کسانی 
که حق اســتفاده از امکانات، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی و 
چه آموزشــی دارند، برمی گردد. از طرفی هم وقتی این عدم تعادل وجود 
داشته باشد، این افراد دچار سرخوردگی شــده و  تا آخر عمر عقده ای را با 
خود به همراه دارند و سوالات متعددی برایشان مطرح می شود و با دیدن 
تفاوت ها و بسیاری از مسائل اجتماعی شــاید واکنشی مانند خشم را که 

عموما در شکل های مختلف شــاهد آن هستیم، بروز بدهند. مسلما تمام 
اینها پیامدهای سنگینی را برای کشــور درپی خواهد داشت، چون یکی 
از فاکتورهای مهم توســعه یافتگی یک کشور توسعه انسانی است. زمانی 
که جامعه ای نمی تواند در توسعه یافتگی انسانی موفق ظاهر شود، مسلما 
نمی تواند امیدی به توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
داشته باشد. این که توسعه انسانی محور توسعه یافتگی است جزو الفبای 

توسعه پایدار است.   
از راهکارهای عبور از این کاستی ها سوال می کنم

او از تنها راه چاره و افزایش بودجه می گوید ... 
به  نظر من دولتمردان انرژی خود را باید بر افزایش بودجه صرف کنند، 
چون راهی جز این ندارند. در قانون اساسی کشورمان، تحصیل رایگان است 
اما فعلا خیلی ها مخالف آن هستند. درواقع سیاست این بخش، سیاست 
تعدیل اقتصادی اســت، حتی اگر ما بخواهیم اقتصــاد لیبرالی را دنبال 
کنیم، متوجه می شویم که در کشورهای پیشرفته دو حیطه را از اقتصاد 
بازار آزاد جدا کرده اند؛ یکی آموزش و دیگری بهداشــت و سلامت. این دو 
حیطه نمی توانند در بخش خصوصی تعریف شوند. درواقع ورود مردم به این 
دوعرصه درست نیست و دولت ها نباید در این دو زمینه چشم امید به مردم 
داشته باشند. یکی از ریشه های بی عدالتی آموزشی استفاده از کمک مالی 
خانواده هاست. در تهران و کلانشهرهایی که پول بیشتری در دست افراد 
است، از والدین کمک گرفته می شود و مدارس این مناطق از نظر ظاهر و 
محتوا پربارتر است و دانش آموزان تواناتر بار می آیند اما خانواده هایی که در 
مناطق دورافتاده و روستایی زندگی می کنند، به دلیل مشکلات اقتصادی 
نظاره گر مشکل آموزشی، ترک تحصیل فرزندان شان و... هستند. به  نظر من 
در این مسأله باید دیدی کلی تر داشت. به اعتقاد من گره آموزشی به ویژه 
در بخش بودجه به دولت برنمی گردد، چون ما از دهه هفتاد این مشکل را 
داشته ایم و درحال حاضر هم با تغییر تمام دولت ها مشکل بودجه همچنان 
وجود دارد. این نشــان از این دارد که نگاه کلان بــه آموزش وپرورش این 
مشــکل را دارد. اگر بودجه کم است می توانیم با نهادهای حاکمیتی  وارد 
گفت وگو شویم تا نتیجه افزایش بودجه باشد. درواقع ما هیچ راه حلی جز 
افزایش بودجه نداریم. چشم امید داشــتن به مردم بیشتر به بی عدالتی 

آموزشی دامن می زند.  

لیلامهداد| همه ما می دانیــم که اگر جامعه ای 
در مدیریــت آموزش وپرورش به مســأله عدالت 
توجه کند در آینده می تواند شــاهد عدالت نسبی 
بین اقشــار و طبقات مختلف اجتماعی باشد ولی 
اگر ساختار آموزش وپرورش فاقد نگاه عدالت محور 
باشد، اختلاف طبقاتی و آســیب های اجتماعی را 
در پی خواهد داشــت. همین تضــاد در فرجام دو 
رویکرد اســت که ضرورت پرداختــن به موضوع 
عدالت آموزشی را بیش از پیش عیان می کند. آنچه 
در ادامه می خوانید گفت وگویی اســت با اسماعیل 
قدیمی، استاد دانشگاه که نظراتی شنیدنی در حوزه 
ضرورت ها و چرایی برقراری عدالت آموزشــی در 

کشور دارد.
آقای قدیمی، شما ساختار و چشم انداز های نظام 

آموزشی کشورمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
نتایج مطالعات شــخصی من حکایت از این دارد 
که ما در زیرســاخت های آموزشــی با کمبودهای 
بسیاری مواجه هستیم. به  عنوان مثال در انگلیس، 
فرانســه و آلمان به آموزش وپــرورش بهای زیادی 
داده می شــود و منابع مالی وسیعی را به این بخش 
اختصاص می دهند. درواقع زیرساخت های آموزشی 
مناســبی را  تدارک دیده اند. در ایــن جوامع نظام 
آموزش معلمان یکی از مسائل اساسی و مهم است 
اما به جرأت می توانم بگویم نیروی انسانی مشغول 
در آموزش وپرورش ما قطعا و یقینا پتانسیل علمی 
لازم را نــدارد. بســیاری از افرادی کــه جذب این 
سازمان می شوند برای تأمین معاش مجبور به این 
کار هستند. متاسفانه بسیاری از معلمان ما دوره های 
آموزشی را که صددرصد برای تدریس مهم هستند 
نمی گذرانند، البته ما در ســطح آموزش عالی هم 
این مشکلات را شاهدیم. اهمیت آموزش وپرورش 
به این واقعیــت برمی گردد که شــخصیت افراد و 
آینده جامعه در همــان دوران کودکی و نوجوانی 
شکل می گیرد. زمانی که ما نظام آموزشی مناسبی 
نداشته باشیم، فاقد محتوای غنی باشیم، از داشتن 
مدرس قوی محروم باشیم، شاهد مکان های مناسب 

تحصیل نباشــیم، در نظام آموزشــی جایی برای 
مباحث کمک آموزشی وجود نداشته باشد و وقتی 
که حمایت خانواده ها را به عنوان یک عنصر اصلی 
در فرآیند آموزش نداشته باشیم، چطور می توانیم 
به آینده امیدوار باشــیم. واقعیتی که همگان به آن 
واقف هستند این است که آموزش در هر جامعه ای 
فرآیندی اســت که بــه همه عناصــر اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... مربوط است. با همه 
این تفاسیر ما فاقد یک نظام آموزشی پویا، مدرن، 
سیســتمی و قوی هســتیم و طبیعتا باید در این 

سیاستگذاری ها تجدیدنظر کنیم. 
 نقدتان بیشــتر به فقدان عدالت آموزشــی 

بر نمی گردد؟
قضاوت درباره وجود یا عدم وجود عدالت آموزشی 
کار سختی است، چون مســلما پاسخگویی به آن 
نیاز به تحقیق و به دســت آوردن آمار و ارقام دارد 
تا براساس آنها بتوان قضاوت کرد. اما به طورکلی با 
توجه به تجربیات شخصی، درون بینی و بصیرت و  
عقل متعارف باید گفت کــه نظام آموزش وپرورش 
ما نظامی سیستمی، مدرن و قوی نیست، یعنی در 
زمینه زیرساخت های آموزشــی، کمک آموزشی، 
بحث نیروی انســانی و  منابع مالی ضعیف است، 
پس با داشــتن ایــن ضعف ها، قطعا ما مشــکل 
عدالت آموزشــی را هــم داریم. زمانی کــه ما در 
آموزش وپرورش مشکل منابع مالی را داریم، حتما  
در پی آن کلاس ها، زیرســاخت ها و مکان مناسب 
برای آموزش را نخواهیم داشــت. مسلما بسیاری 
از نقاط کشــور در محرومیت به  سر می برند مانند 
حوادثی که  سال پیش شاهد بودیم- آتش گرفتن 
کلاس درس-  مجموعه ایــن اطلاعات حکایت از 
این دارند که ما در آموزش وپرورش که در دنیا  به آن 
بهای زیادی  داده می شود، ضعف ها و کاستی هایی 
داریم که همه اینها منجر به بی عدالتی آموزشــی 

می شود. 
با توجه به این که ما فاقد عدالت آموزشی هستیم  

باید در انتظار چه آسیب های اجتماعی باشیم 

که به تبع همین بی عدالتی آموزشــی، گریبان 
جامعه ما را می گیرد؟

نخســتین و به  نظر من مهم ترین آسیبی را که 
می توانیم شاهد آن باشــیم این است که جامعه از  
داشتن نیروی انسانی متخصص محروم می شود. با 
کمی دقت می توان متوجه شد پایه های فهم و درک 
کسانی که عالی ترین مراحل علمی را طی می کنند، 
در همان دوران آموزش و پرورش گذاشته می شود. 
مسلما استادی که از یک نظام آموزشی ضعیف وارد 
دانشگاه می شــود، به مراتب ضعیف تر از استادی 
اســت که در یک نظام مناســب با زیرساخت های 
اساسی- داشــتن معلم، پایه های علمی، محتواها 
و فرآیندهای درســی و  قوی- تربیت شــده است. 
دومین آسیب این است که وجاهت آموزش و شأن و 
منزلت پست ها و شغل های آموزشی در جامعه پایین 
می آید؛ وقتی ثروتمندترین افراد جامعه ما متاسفانه 
افراد بی سوادند. زمانی که در نظام اقتصادی ما افراد 
کم سواد با یکسری اســتفاده های رانتی، بهره های 
اجتماعی بالا می برند. سومین آسیب این است که 
ظرفیت رقابتی ما پایین می آید. نوآوری، خلاقیت 
و ظرفیت های رقابتی همگی ریشه در کجا دارند؟ 
مسلما این فقدان ریشــه در نظام آموزشی دارد و 
مزیت های رقابتی مــا را در جامعه جهانی از بین 

می برد و در کمال تاســف ما در تمام مقوله های 
رقابتی اعم از تولید صنعتی، خلاقیت، نوآوری، 
فناوری، تولید علم و... و در تمام شــاخص ها 
ضعیف می شویم. آســیب بعدی رواج خرافه 
است؛ رواج عوامگرایی، روحیات سطحی نگری 

و آســیب پذیری اجتماعــی. فردی 
کــه بضاعت علمــی پایینی 

دارد قطعــا در معــرض 

آســیب های اجتماعی مانند بزهــکاری، تخلفات 
اجتماعی و... قرار می گیرد و آســیب پذیرتر است. 
آسیب دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است 
که در حال حاضر در تمام دنیــا در حوزه مدیریت 
از اقتصاد دانش بنیان صحبت می شــود؛ از اقتصاد 
اطلاعاتی، معرفتی. زمانی که ما در آموزش وپرورش، 
وزارت علوم، مراکز علمی و تحقیقاتی مان ضعیف 
هستیم، چطور می توانیم به جز شعار دادن در این 
زمینه پیشرفت داشته باشیم. در حال حاضر اقتصاد 
بیشتر کشــورهای اروپایی بیش از 70-60 درصد 
دانش بنیان هستند. درواقع تمام فرآیندهای اصلی 
تولید در حوزه های تولید علم است. آسیب دیگر هم 
این است که تمام کسانی که پست های مدیریتی 
جامعه را به دســت می آورند، به دلیل ضعف های 
آموزشــی، افراد ضعیفی هســتند، پس در آینده 

مدیریت غیرحرفه ای را شاهد خواهیم بود. 
رعایت عدالت آموزشی چه تاثیری می تواند بر 

همگرایی و اجتماعی شدن افراد جامعه بگذارد؟
اگر زیرســاخت های آموزشــی تقویت شوند، 
محتواهای آموزشی غنا بخشــیده شوند و مقام 
و منزلت فعالان آموزشــی ارتقا یابد، تاثیرش را 
در تمام ابعاد اقتصادی، سیاســی، 
و...  فرهنگــی  اجتماعــی، 
خواهیم دید، بنابراین بهبود 
ســاختارها،  زیرساخت ها، 
و  راهبردهــا  فرآیند هــا، 
سیاســت های آموزشی در 
کشور و تقویت بضاعت های 
تقویــت  آموزش و پــرورش؛ 
تحقیق و پژوهش در این 
عرصــه، قطعا 
ی  فیت ها ظر
دی،  قتصــا ا
 ، ســی سیا
 ، عــی جتما ا
و...  فرهنگــی 

جامعه را در تمام عرصه هــا ارتقا خواهد داد. البته 
این کار می تواند در رشد مدیریت جامعه و در رشد 
تجارت موثر باشــد و در مجموع ظرفیت آموزش 
عالی را نیز ارتقا می دهد، چون آموزش عالی ارتباط 
مســتقیم با آموزش دوره راهنمایی و دبیرستان 
دارد. درواقع نیروی انسانی  که در این عرصه تربیت 
می شــود- البته تربیت در شرایطی که ذکر شد- 
وارد نظام آموزش عالی می شود و بعد از این مرحله 
تمام عناصر جامعه به طورحتم ارتقا پیدا می کنند. 

چه راهکاری را می توان برای جلوگیری از ادامه 
روند بی عدالتی آموزشی یا دستکم کاستن از 

شدت آن در پیش گرفت؟       
به  نظرم باید سیاســت های اشتباه کنونی را که 
آموزش وپرورش را بسیار ضعیف در نظر می گیرد، 

تغییر بدهیم. 
ما باید از تجربیات کشــورهای دیگر که در این 
زمینه موفقیت هایی کســب کرده اند، بهره ببریم 
و مانند بســیاری از کشورهای  صنعتی پیشرفته، 
بخش اعظم بودجه عمومی را به تجدید ســاختار 
نظام آموزش وپرورش اختصاص دهیم؛ به تقویت 
معلمان، به نیروهای بااستعدادتر. زمانی که بودجه 
متناسب با نیازها برای این نظام در نظر گرفته شود، 
مسلما نتایج آن را به وضوح خواهیم دید، البته باید 
گفت که این یک سرمایه گذاری و برنامه  بلندمدت 
و استراتژیک است. این کار همانند یک موج تمام 
عناصر و لایه های اجتماعی مــا را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. بنابراین بهترین و ســاده ترین کار این 
است که در بودجه سالانه، دولت بخش مهمی از 
بودجه عمومی را بــه آموزش و پرورش اختصاص 

دهد. 
به عنوان مثــال مصرف مــا در برخی بخش ها 
مانند مصرف دارو 10 برابر کشورهای دیگر است. 
ما می توانیم با فرهنگسازی این منابع را وارد نظام 
آموزشی کنیم. زمانی که زیرساخت ها، جاذبه ها  و 
فرهنگسازی ها صورت بگیرد بعد از مدتی، دولت  

بخش اعظمی از هزینه ها را نخواهد داشت.   

 چطور عدالت آموزشی را در نظام آموزشی کشور حاکم کنیم و پاسخ های »اسماعیل قدیمی«  به این پرسش

باید سرمایه گذاری کنیم

از نیمکت مدرسه تا میله های زندان
ادامه از صفحــه 9 | دانش آموزانــی هم داریم 
 که به خاطر عدم تغذیه و ضعف مفرط در مدرســه 
نقش زمین می شوند. پدیده کودکان کار و کودکان 
خیابانی هم یکــی از عوارض وضع جاری اســت. 
طبیعی است با چنین وضعیتی، کسانی که شانس 
و امکان بیشــتری برای ادامه تحصیل و پذیرش در 
دانشگاه های برتر داخلی یا خارجی را دارند، بیشتر 
از میان همان اقشــار مرفهی هستند که می توانند 
برای تقویت بنیه علمی فرزندشــان بیشتر هزینه 
کنند. با این رونــد بافت طبقاتی مدیــران آینده 
کشور نیز مشخص خواهد شد. امروز از یاد برده ایم 
که در ســال های اول انقلاب مدرسه غیرانتفاعی و 
غیردولتی امری مذموم و نامشروع شمرده می شد. 
درحالی که ســالیانی اســت تلاش می شــود این 
مدارس توســعه یابد و همگان به این سمت سوق 
داده شوند. برخی معتقدند مردم خود باید متکفل 
امر آموزش وپرورش باشند و هزینه تحصیلات خود 
را تأمین کنند و دولت فقط ناظر باشــد. می گویند 
دارندگی و برازندگی؛ آن که ثــروت اندوخته، حق 

دارد از امکانات بهتر آموزشی برخوردار باشد.
معیار چیست؟

صرف نظر از این که کدام رویه مناســب و اصولی 
است، ما ســند و میثاقی داریم به نام قانون اساسی 
که ملاک و معیار رفتار مردم و دولت است. چسب 
اجتماعــی و سیاســی جامعه متکثــر و متنوع ما 
همین سند ملی است. به هر حال هر کس تخلفی 
مرتکب می شود، بر اساس همین قانون با او برخورد 
می شود و از شــهروندان توقع می رود که به قانون 
احترام بگذارنــد. طبعا دولت به طریــق اولی باید 
مطیع و مجری قانون باشد اما قانون اساسی درباره 
آموزش و پرورش چه می گوید: در اصل سوم قانون 
اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است 

همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:  
- آموزش وپــرورش و تربیت بدنــی رایگان برای 
همه، در تمام سطوح و تســهیل و تعمیم آموزش 

عالی؛
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای 

همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
همچنین در اصل سی ام می خوانیم:  

»دولت موظف است وســایل آموزش و پرورش 
رایــگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه 
فراهم کند و وســایل تحصیلات عالی را تا سرحد 
خودکفایی کشــور به طور رایگان گسترش دهد.« 
گرچه قانون قابل تفسیر است، اما این اصول آن قدر 
روشن و صریح اســت که هر ســاله در خردادماه 
مسئولان امر در رسانه ها اعلام می کنند که مدارس 
نباید به زور از والدین شهریه دریافت کنند. اما همه 
می دانیم که مدارس به انحای مختلف می کوشند 
بخشــی از هزینه خود را از طریق خانواده ها تأمین 
کنند. امروز کسی نمی تواند منکر این واقعیت شود 
که اقشار مختلف مردم در زمینه آموزشی از امکانات 
و فرصت های برابر برخوردار نیستند. آیا باز هم بدان  
سو می رویم که »میرزا تقی پسر آشپزباشی« حق و 
امکان سوادآموزی نداشته باشد، بلکه دزدکی سواد 
بیاموزد و برخلاف روند طبیعی امیر نظام شــود و 

پایان زندگی اش هم در حمام فین رقم خورد؟!
پلیس به جای معلم، زندان به جای مدرسه

یکــی از راه هایی که می تواند شــکاف طبقاتی 
را کاهــش داده و طبقات فرودســت جامعه را از 
محرومیــت برهانــد، بالابردن ســطح تحصیلی 
آنهاســت. ســطح ســواد اغلب مناطق و طبقات 
محروم بسیار پایین اســت، در عوض زمینه جرم 
و بزه در میان آنها بالاســت. اما چنانچه شرایطی 
فراهم شود که فرزندان این طبقات محروم جامعه 
به تحصیل روی آورند، از همین رهگذر نسل بعدی 
آنان فرصت ارتقا و رهایی از فقر و محرومیت را پیدا 
می کنند. در غیر این صورت فقر و فاصله طبقاتی 
همچنان تداوم یافته و بازتولید می شــود. طبیعی 
است این وضع ناپایدار بوده و بحران های اجتماعی 
و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.  جامعه ای که 
با کمبود بودجه آموزش وپرورش روبه رو باشــد، 
خواه ناخواه بایــد بودجه نیــروی انتظامی، اداره 
زندان ها و قوه قضائیه و نهادهای مشابه را مستمرا 
افزایش دهد. اگر می خواهیــم در آینده از میزان 
جرایم و ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی بکاهیم 
باید این روند را معکــوس کنیم. برای خالی کردن 
زندان ها و کم کردن تعــداد میلیونی پرونده های 
قضائی، بهترین چاره، تقویت نظام آموزشی است. 
در جامعه ای که معلمانش با مشــکل معیشــتی 
روبه رویند و بخشــی از جامعه امــکان تحصیل 
ندارند، طبعا نیاز به پلیس بیشــتری برای ایجاد 
امنیت است. وقتی کودکان امروز به جای نشستن 
روی نیمکت مدرسه در خیابان ها رها شوند، فردا 
باید ســلول های جدیدی در زندان ها برایشــان 

تدارک دید. 
راه امروز

بــه  نظــر می آیــد اگــر از اتــلاف بیت المال و 
ســوءمدیریت های اقتصادی و مالی به طور جدی 
و واقعی جلوگیری شــود و به جــای نگاه امنیتی و 
نظامی، نگاهی فرهنگی و درازمدت به جامعه داشته 
باشــیم، می توان به الگوی قانون اساسی بازگشت 
و بودجه و امکانــات لازم بــرای آموزش وپرورش 
همگانــی را فراهم کرد. وقتی یک فــرد با اتهامات 
مالی متنوع در مقابل مقامات قضائی با افتخار اعلام 
می کند که ســرمایه نقدی معادل 22 میلیارد یورو 
دارد، سرمایه ای که در کمتر از یک دهه اندوخته و 
همزمان اعتراض معلمان به خاطر هتک  شأن معلمی 
و مشکلات معیشتی نشنیده می ماند، طبیعی است 
که آموزش وپرورش با کمبود بودجه روبه رو باشد و 

مدل قانون اساسی غیرقابل اجرا تلقی شود. 
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قرار بود آموزش در ایران رایگان باشد اما...


